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حیــن عبــور از جــاده ای در نزدیــک جبهــه ناگهــان در 
محاصــره ی نیروهای ایرانی قــرار گرفته بودند. ایرانی ها 
خبر نداشتند صدام را در محاصره ی خود دارند.« ماهر 
عبدالرشید توانست صدام را از این مهلکه نجات دهد. 
بلافاصلــه پــس از عملیــات فتح المبیــن ایران آماده شــد 
برای پس گرفتن خرمشهر؛ شهری که به نمادی از جنگ 
ایــران و عراق تبدیل شــده بــود. صدام حــالا بیش از هر 
زمــان دیگــری در تنگنا قــرار گرفته بــود و در این فاصله 

سوری ها یک ضربه ی بزرگ به صدام وارد کردند.

ضربه ی سوریه   

23 فروردین، سوریه با ایران توافق کرد و لوله های نفتی 
عراق را، که از ســوریه می گذشــت، بســت. صدام 
بــه فاجعــه نزدیــک شــده بــود. شــب در جلســه ی 
فرماندهــان حــزب بعــث، صــدام از تاریخچــه ی 
و  گفــت  ســوریه  دشــمنی های  و  بعــث  حــزب 

معتقــد بــود دشــمنی جدید آن هــا ربطی به 
جنگ ندارد. صدام به نامه هایی که 

عراق قبل از شــروع جنگ به 
ایرانی ها نوشــته اشاره کرد 

و گفــت او بــه دنبــال جنــگ نبــوده و بــرای جلوگیری از 
تهدید ایرانی ها حمله کرده است؛ آن  هم به گلوگاه هایی 
کــه اگر باز می ماندنــد، ایرانی ها از آن جا به عراق حمله 
می کردند. صدام گفت: »ما حاضریم همین  الان خاک 
ایران و خرمشهر را تخلیه كنیم ولی چه تضمینی وجود 
دارد كه در صورت عقب نشینی ما ایران به عراق حمله 
نكند؟ او در توجیه تعداد بالای اســرایش در فتح المبین 
گفت در جنگ جهانی دوم هم کشورهای پیروز هزاران 
اســیر داده  انــد. این اســیرها خود نشــان می دهد که ما 
دنبــال جنــگ نبوده ایــم و بــرای آن آمادگــی نداشــتیم و 
نیروهــای مــا داوطلــب و غیرحرفــه ای هســتند. در آن 
جلسه صدام ســخت می توانست جمله ای قدرتمندانه 
بگویــد. می گفــت من دیگــر آن صدامی نیســتم که در 
کاخ ریاســت جمهوری بنشــینم. 
به مرزهای جنگ می روم و 
با ایرانی ها می جنگم.«

23 فروردینــپ 1361 روزنامــه ی گاردیــن نوشــته بــود 
بســته شــدن خــط انتقــال نفــت عــراق بــه مدیترانــه، 
صــادرات نفتــی این کشــور را در اوج بحــران به نصف 
رســانده اســت. این اقدام دو روز پس از آن انجام شد 
که سوریه اعلام کرد مرز هایش را با عراق می بندد که 
عمــلا صــادرات غیرنظامــی را نیــز از طریق این کشــور 
بــه بغــداد غیرممکن می ســاخت. مقامات ســوری در 
توضیــح ایــن اقدام گفتند که قصدشــان پیشــگیری از 
اقدامات خرابکارانه ی عراق بوده اســت. ســوریه یکی 
از معــدود کشــورهایی بــود کــه در جنــگ طــرف ایران 
را گرفتــه بــود. گاردین نوشــته بود ماه پیــش نیز وزیر 
خارجه ی این کشــور در ســفری به تهران، چند قرارداد 
جهت افزایش همکاری های اقتصادی میان دو کشــور 
امضا کرده است. یکی از توافقات میان دو کشور این 
بــود که »ایران روزانه 175هزار بشــکه نفت به ســوریه 
بفروشــد.« تــا به این طریق جای خالــی نفتی که عراق 
به ســوریه می داد، توســط ایران پر شــود. »بسته شدن 
خط لوله ای که از ســوریه می گذشت، برای عراق تنها 

یک مسیر برای صادرات نفتش باقی گذاشت.«

 اسرای عراقی در عملیات فتح المبین. صدام 
در این عملیات نزدیک بود اسیر شود و این یکی از 

دلایل تلخی سال 1982 در کام او بود. 

کوله ی رزمندگان ایرانی. 
در عملیات فتح المبین 

حجم حضور نیروهای مردمی 
فرماندهان ایرانی را کاملا 

غافلگیر کرد. 


